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نمایش «الیور توئیست» را با همه حواشي خوب 
و بــد دیدم و از بازي زیباي هوتن شــکیبا لذت بردم. 
هوتن بسیار لطیف، زیبا و شایسته از پس نقش برآمد 
و لحظات زیبایي را براي من و تماشاگران رقم زد.  اما 
بحث من در دو بخش گنجانده مي شود؛ حیطه خلق 
اثــر هنري و حیطه تولید اثر هنري. به راســتي در این 
حیطه من شاهد «خلق» نبودم، بلکه تلاش فراواني 
بــه کار رفته بــود که پایبنــدي به اجــراي موزیکال 
«الیور» اثر «کارول رید» صورت بگیرد و ســعي شده 
کار بــا رعایت نکاتــي با توجه به شــرایط اقلیمي ما 
تولید شــود! به راستي مي دانیم این کار با دراماتورژي 
یــک اثر تا حــدود زیادي متفــاوت اســت.اینجا کار 
پرزحمتي انجــام گرفته، ولي ایــن زحمات منجر به 
اتفاق دراماتیک نمي شــود. ســعي شده همه چیز در 
پوششــي پرزرق وبرق، البته براي تماشاگر ساده پسند 
و صوري یا به اصطــلاح براي تماشــاگر کاذب ارائه 
شود (تماشاگري که دوســت دارد موبایل به دست از 
صحنه هــا و رورانس، فیلم و عکــس تهیه کند و در 
انتظار عکس گرفتن بــا بازیگران محبوب خود حاضر 
به ترک سالن و ایجاد فرصتي براي آماده سازي سالن 
بــراي برنامه بعدي نیســت). تعریضم به تماشــاگر 
کاذب! خود حدیث مفصلي است، زیرا در این بخش 
به شــکلي ناگریز مطرح شد! چرا؟ چون خلق این اثر 
با هدف قراردادن همین قشر و به قول  دوستي گرامي 

«تغییر ذائقه تماشاگر» اتفاق افتاده است.
البتــه به درســتي مي دانیــم ایــن بــا توجــه به 
پیش زمینه هایي که ما و آنها؛ یعني اروپایي ها دارند، 
بعید به نظر مي رســد تا سال هاي ســال چنین امري 
محقق شــود. به مرور حرکات تکراري و کسل کننده 
مي شــوند و از لحــاظ آوازي نیز درمجمــوع بازیگر 
خواننــده نداریــم! بنابراین گــروه کر مجبور اســت 
ضعــف آوازي گــروه را برطرف کند. چــرا؟ چون ما 
بازیگر خواننده نداریم، آن هم در رده ســني کودکان. 
برخي یادشــان هســت  در گذشــته کــودکان را در 
سراســر ایران براي جشــن ها آموزش مي دادند و با 
دســتمال هاي رنگي که در این کار نیز از آن استفاده 
شــده، کــودکان در آن زمان بــه شــکلي بي نظیر با 
حرکات موزون شکل سازي مي کردند، این اتفاق غالبا 
در استادیوم هاي هر شهري زیر نظر معلمان نمایش 
در طول ســال تحت عنوان فعالیت فوق برنامه روي 
مــي داد، اما در این اثــر در اولین صحنه به شــکلي 
ابتدایي فقط ســعي شــده ســرضرب حرکت کردن 
بچه هــا کنترل شــود، مبادا بچه ها ریتــم و ضرب را 
گم کنند، البته این گناه گروه نمایش نیســت، مشکلي 
است که در سیستم آموزشي ما وجود دارد. موضوع 
دیگر غیر از فرم، اتفاق دراماتیک است که کمتر شاهد 
چنین اتفاقي روي صحنه هســتیم. تأکیدگذاري هاي 
درســت اتفاق نمي افتد و در لحظاتي که تماشــاگر 
باید از مرگ نانســي، قهرماني کــه جان خود را براي 
نجات الیور به خطر مي اندازد، متأثر شــود، بي تفاوت 
و حتي به شــکلي طنزآمیز شــاهد ماجراست. یا در 
لحظه اي که نانســي پســربچه را فراري مي دهد، به 

دلیل خروج بي دلیل بازیگــر نقش بیل، توجه به آن 
سمت معطوف مي شود و این تأکید و عمل قهرمانانه 
نانســي عقیم مي ماند و منتقل نمي شود. در صحنه 
مرگ نانســي، انگار سرپرســت گروه آواز مي خواهد 
خــودش را خــارج از روند نمایش به رخ تماشــاگر 
بکشــاند که صداي مــن مهم تر از اکــت صحنه اي 
اســت! البتــه تمام اینها بــه انتخاب شــیوه اجرائي 
اســت؛ یعني اتخاذ شــیوه فانتزي که بــا اتخاذ این 
شیوه از دراماتیک کردن لحظات عبور شده است. اگر 
شما به فیلم ســینمایي «بچه هاي خیابان» محصول 
ایتالیا که توســط ناني لوي در سال ۱۹۸۹ تولید شده 
نگاه کنید، فضاي موزیکال در راســتاي تم اجتماعي 
اثــر و در خدمت اتفاقات دراماتیک اســت. اینکه در 
دراماتــورژي چقدر به این مســئله توجه شــده، به 
نظر من اگر نگوییم توجهي نشــده، لااقل کم توجهي 

شده است.
به عنوان مثــال بردیا کیــارس در برنامه تلویزیوني 
«چشــم شــب روشــن» به این نکته اشــاره کرد که 
ســعي شــده اشــعار فیلم کامــلا ترجمه شــوند و 
بر اســاس آن موســیقي تنظیم شود. شــاید در این 
ترجمه عین به عین بیشــتر وجه موزیکال مورد توجه 
قــرار گرفته تا وجه دراماتیــک آن که این موضوع در 
رابطه نانســي و بیــل خود را بیشــتر نمایان مي کند. 
چون با توجه به مناســبات و شرایط اجرا، گروه قادر 
نیســت شــرایط ایجاد برخي صحنه ها را با توجه به 
معیارهــاي اجرائــي و ممیزي رعایت کنــد، بنابراین 
لحظه دراماتیــک اتفاق نمي افتد. اجرا گزارشــگري 
مي شــود که قرار اســت گزارش خود را بر اســاس 
چارچوب هاي رسمي ارائه  دهد. به همین دلیل، اکت 
صحنه اي عقیم مي ماند و خط دراماتیک و پرالتهاب 
اثــر. خشــونت بیل، فداکاري نانســي و پول پرســتي 
و شــرب خمــر فاگیــن، پرداختــي دراماتیــک پیدا 
نمي کند. انتقادي هم که به شــیوه قضا نیز مي شود 
در حــد پیامک هاي تلگرامي وســیله اي مي شــوند 
بــراي خنداندن تماشــاگر... . اما بخــش دوم؛ یعني 

فرایند تولید:
بخش مناقشــه برانگیز من که ممکن است کمي 
موجب دل آزردگي شــود، بحثي است که این روزها 
محل پرسش بسیاري از دســت اندرکاران تئاتر است 

و آن تبدیل کــردن تئاتر از یــک کالاي فرهنگي به یک 
کالاي تجاري، لوکس و صرفا آتراکســیون اســت! در 
این شــکل تولیــدات «مناســبات ســرمایه» و میزان 

امکانات بیشترین حرف را مي زند.
خب وقتــي تئاتر یــک کالاي لوکــس و مفرح و 
ســرگرم کننده و داراي پــز باشــد و عــده اي بتوانند 
بــا حضورشــان در تئاتــر و به رخ کشــیدن اینکه در 
فلان ســالن تئاتر بوده  اند و با فلان هنرپیشــه عکس 
گرفته  انــد، پز هنري بودن بگیرند و خود را جزء قشــر 
فرهنگي محسوب کنند و بادي به غبغب بیندازند که 
بله ما هم جزء جماعت تئاتربرو و تئاتربین هســتیم! 
فاتحه تماشــاگر واقعي را باید خواند! هرچند به این 
شــکل هم ایرادي ندارد، واقعا این شــکل تماشــاگر 
هم حضــورش هیچ اشــکالي ندارد! اما با شــرط  و 
شروطی ! مهم ترین شرطش این است که مبادا چنین 
تماشــاگراني موجب شوند به غلط بپنداریم که اینان 
همانــا تماشــاگران واقعي یا پشــتوانه واقعي تولید 
تئاتر هســتند و هجوم همین افراد براي دیدن برخي 
نمایش ها که اصطلاحا از آنان به عنوان تماشــاگران 
کاذب یاد مي کنم، به غلط سرانه تماشاگران را هدف 
قرار دهد و همه مناســبات تولیــد تئاتر را مخدوش 
کند. این همان خطر بزرگي اســت که ممکن اســت 
همان گونــه کــه مدیــران دولتي مدعي هســتند که 
هر شــب صدها نمایــش متنوع در تهــران در حال 
اجراست؛ پس تماشاگر تئاتر نیز گارانتي است و نیازي 
به حمایت از تئاتر نیســت! توجیهي باشد براي رواج 

هرچه بیشتر تئاتر بفروش!
ولي نکته ای باریک تر از مو اینجاست که براي تولید 
چنین آثاري حمایت به اشکال مختلف صورت گرفته 
است! این شکل نمایش با توجه به مناسباتي که پسِ 
تولید آنهاست، به اشکال مختلف انواع حمایت را با 
خود داشــته و دارند؛ زیرا در مسیري حرکت کرده  اند 
کــه به قول همان عزیز گرامــي در نظر دارند «ذائقه 
مردم را تغییر بدهند!». بله! به راســتي ذائقه مردم را

 تغییر داده اند.
در این تغییر ذائقه اي که ایجاد شده! یک پرسش 
اساســي مطرح مي شــود. اگر چنین بود، چرا انقلاب 
شــد؟! طبعا انقلاب شــد که تغییراتي در مناســبات 
تولیــد و بهره مندي همگاني از امکانات براي اعتلاي 

فضایل انساني به  وجود بیاید و طرح شعار تئاتر براي 
همه در این راستا شکل گرفت! اما در این مسیري که 
ایجاد شده، تئاتر به معناي یک کالاي فرهنگي و تپنده 
کجاي قصه ایستاده اســت و تئاتر تجاري و گیشه اي 
کجا؟! اینجاســت که باید گفت این تغییر ذائقه، براي 
این چرخش نرم به ســوي تئاتر گول زنک که ظاهري 
پرآب و رنگ داشته باشد، موضوع را بغرنج تر مي کند! 

و اینجاست که تازه مسئله اصلي شکل مي گیرد.
دست کم در آن دوران اگر چنین تولیداتي صورت 
مي گرفت، در کنــار همه حرف و حدیث ها هنرمندان 
طراز اول در همه رشــته هاي هنري و آثار دست اول 
را مي آوردنــد؛ هنرمندانــي مانند پیتر بــروک، یرژي 
گروتفســکي، ویکتــور گارســیا و در موســیقي کارل 
هاینس اشــتوک هاوزن، آرتور روبین اشــتاین، یانیس 

گزناکیس و گروه باله مرس کانینگهام و... .
اما اکنون بر اســاس کدام زمینه سازي و امکانات و 
نیروي انساني و مدارس و آموزش و... از تغییر ذائقه 
حرف مي زنید؟! لطفا شــفاف باشــید! لطفا توضیح 
دهید ســمت و ســوي این تغییر ذائقه با کدام هدف 
فرهنگي و ســطح درآمد مردم به ویژه طبقه متوسط 

که قشر فرهنگي ما هستند، مرتبط است؟!
به نظرم ظاهرا آنچه فراموش شــده اســت، این 
اســت که با این اظهارنظر رسمي، یعني تغییر ذائقه 
کلا مســیري انحرافي طراحي شده است؛ مسیري که 
سمت و ســو  دادن تئاتر به تفاخر و تجمل است! البته 
تئاتر تجملي هم خوب اســت و هیچ اشکالي ندارد؛ 
درصورتي که دســت اندرکاران وظیفه خود را نسبت 
بــه تئاتر واقعي فرامــوش نکنند! دراختیارگذاشــتن 
تســهیلات براي تولیــد تئاتر تجملــي و بي ارتباط با 
هویت و پیشــینه فرهنگي طبق کدام ســند توسعه 
فرهنگــي انجام گرفته اســت؟ پشــت پــرده برخي 
تســهیلات چیست و چرا شــفاف نمي شود؟ آیا طبق 
گفتــه کارگردان الیــور در برنامه تلویزیوني، ســابقه 
دارد کارگردانــي حقوق کارکنان تالاري را بپردازد؟! و 
باز طبق گفته خود کارگردان، در برنامه چشــم شب 
روشــن، به ســرمایه گذاري دوونیم میلیاردي شرکت 
رایحه هنر شرق اشاره مي شــود! این شرکت واقعي 
است یا پوششي؟! اختصاص استوریبوردهایي که آپ 
قریب به سه ماه اســت، به شکلي گسترده در سطح 
شــهر در اختیار گروه الیور قــرار داده و به تبلیغ الیور 
پرداخته اســت، امکان ویژه اي است که براي همگان 

فراهم نمي شود.
آیا به راستي شرایط تولید براي همه کارها یکسان 
اســت؟! البته از لابه لاي صحبت کارگردان در برنامه 
چشم شــب روشــن حمایت هاي مشــخص بخش 
دولتي و مجموعه تالار وحدت نیز ســرک مي کشــد 
و خود را نشــان مي دهد که همین حمایت منجر به 
کاهــش قیمت بلیت نمایــش از ۱۵۰ هزار تومان به 
۹۵ هزار تومان شــد و این با گفته کارگردان در برنامه 
تلویزیوني چشــم شب روشن در تناقض است که «از 
هیــچ کمک دولتي و خصوصي اســتفاده نکرده ام». 
همــه ما به درســتي مي دانیم که ســنگ بناي چنین 
تغییر ذائقه اي از چه زماني گذاشــته شــد. زماني که 
کارگاه هاي دکــور، لباس، آهنگري و... تئاتر شــهر و 
تالار وحدت را تعطیل کردند و پروسه روند تولید آثار 
نمایشي در گردابي افتاد که هر روز چون چاه ویل عمیق 

و عمیق تر مي شود... .

ریتم های ایرانی و فرهنگ فولکلوریک
نشســت خبــری «هفتــه بزرگداشــت لوریــس  �

چکناواریــان» با حضور محمد شــله چی، رهبر گروه 
تهــران مدرن، مجیــد بهادری، نماینــده (هاکوپیان)، 
حامــی مالی بزرگداشــت و نســیم شــجاعی، مدیر 
فرهنگی- هنــری نوای چنــگ فرزانــه و جمعی از 
اعضــای رســانه های مختلف برگــزار شــد.  در این 
نشســت که با عنوان «۸۰ ســال لوریس چکناواریان» 
در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، «نسیم شجاعی» با 
بیان این مطلب که ادای دین به بزرگان هر رشــته که 
هم در ایران و هم در عرصه بین الملل شناخته شــده 
هســتند به گردن همه ماســت، گفت: برگــزاری این 
مراســم با همکاری گروه تهران مدرن، مؤسسه نوای 
چنگ فرزانه و شرکت هاکوپیان محقق شد. شجاعی 
بــا اعلام این خبر که در این روزها دو کنســرت در ۱۴و 
۱۵ دی مــاه از آثــار لوریس چکناواریــان روی صحنه 
تالار وحدت می رود، گفت: قطعاتی در این کنسرت ها 
اجــرا خواهند شــد که بیشــتر در عرصــه بین الملل 
شناخته شــده هســتند و در ایران کمتر اجرا شده اند. 
او توضیح داد: بســیاری از قطعــات مربوط به دوران 
جوانی اســتاد چکناواریان و زمانی اســت که در وین 
تحصیل می کردند.  شــجاعی ویژگی مشترک این آثار 
را خلاقیــت و تمرکز بر ســازهای کوبه ای و پرکاشــن 
دانست و اظهار کرد: زمانی که استاد چکناواریان چنین 
قطعاتی را می نوشتند، هیچ آهنگ ساز (ایرانی) دیگری 
این کار را پیش از ایشــان انجام نــداده بود.  او توجه 
به پیشینه فرهنگی، ریتم های ایرانی و فولکلور ارمنی 
در رپرتوارهای نوشته شــده از سوی استاد چکناواریان 
را از دیگر ویژگی های شــاخص کارهای او دانســت.  
«محمد شــله چی» هم که در سال های اخیر آثاری از 
این استاد موسیقی را در کشورهای مختلف، از جمله 
ســوئیس روی صحنه برده، دربــاره ریکوییم «یادبود 
قربانیان ســال ۱۹۱۵» که قرار اســت در کنسرت های 
این مجموعه برنامه اجرا شود، گفت: ریکوییم یادبود 
قربانیان ســال ۱۹۱۵، تا به حال در ایران اجرا نشــده و 
با اینکه مربوط به ســال ها پیش می شــود، کار بسیار 
مدرنــی برای زمــان خودش به حســاب می آید.  این 
موزیسین درباره جمع آوری سازهای پرکاشنی که برای 
اجرای این قطعات لازم بوده، گفت: جمع آوری سازها 

و رساندنشان به ایران بسیار مشکل بوده و این موضوع 
(تعداد ســازهای پرکاشن) حتی در بیرون از ایران هم 
به نوعی باور نکردنی بود برای کســانی  که می دیدند 
اســتاد چکناواریان این قطعات را برای چه حجمی از 
سازهای پرکاشــن در آن سال ها نوشته است و آنها را 
سخت متعجب می کرد.  شله چی به اجرای قطعات 
«بالــه دنس فانتاســتیک»، «اپرای پردیس و پریســا» 
و همچنین نمایــش فیلم و موســیقی در مجموعه 
برنامه های این بزرگداشت اشــاره و عنوان کرد: فیلم 
«زیارت گیومری» درباره زلزله ای در ارمنســتان است 
که کشــته های زیادی داد و اســتاد چکناواریان در آن 
سال ضمن برگزاری یک کنسرت خیریه در آمریکا برای 
کمک به زلزلــه زدگان آنجا به ایروان رفت و از آنجا با 
پــای پیاده به گیومری رفت و پولــی را برای کمک به 
مردم جمع آوری کرد؛ کمکی که به رقم بســیار بالایی 
در آن زمان رســید و جالب تر اینکه صرف بازســازی 
فرهنگی در آنجا شد و این فیلم در آن سال ها تنها در 

تلویزیون ارمنستان روی آنتن رفت.  

فراخوان جشنواره ملی، فرهنگی
هنری «ایران ساخت» منتشر شد

فراخــوان جشــنواره ملــی، فرهنگــی، هنــری  �
«ایران ساخت» منتشر شــد. این رویداد با هدف تولید 
محتوا برای حمایــت از کالاها، محصولات و خدمات 
دانش بنیان ســاخت ایران و شــعار فناوری ایرانی در 
خدمت کســب وکار ایرانی از هشــت تا ۱۲ اسفندماه 
ســال جاری در تهران برگــزار می شــود.  به گزارش 
روابط عمومی و اطلاع رسانی دومین جشنواره، فراخوان 
جشنواره ملی، فرهنگی، هنری «ایران ساخت» از سوی 
دبیرخانه این جشــنواره منتشر شد.  این رویداد ملی با 
اهداف جریان سازی و تولید محتوا برای فضای مجازی 
مرتبط با چرخــه تجاری ســازی و کارآفرینی اقتصاد 
دانش بنیان، حمایت از خدمات و تولیدات دانش بنیان 
ساخت ایران، ساماندهی واردات بی رویه و ارج نهادن 
به کالاهــا و محصولات ایرانــی باکیفیت و همچنین 
کمک به برجسته ســازی کالاهای مرغــوب ایرانی از 
هشت تا ۱۲ اســفندماه ســال جاری برگزار می شود. 
«ایران ســاخت» با تکیــه بر فراورده هــای فرهنگی و 
هنری هنرمنــدان ایرانی، در نظر دارد تا نهضت توجه 
و حمایــت از اقتصاد دانش بنیــان را به عنوان یکی از 
راهبردی ترین زیرساخت های پیشرفت و تعالی کشور 
و اقتصاد مقاومتی بنیان کند.  برهمین اســاس پس از 
اجرای موفق در ســال گذشته، دومین جشنواره ملی، 
فرهنگی، هنری «ایران ســاخت» با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و به دبیرکلی پرویز 
کرمی فراخوان خود را منتشر کرده است.  علاقه مندان 
می توانند برای دسترســی به فراخوان این جشــنواره 
بــه وب ســایت www.iransaakht.ir مراجعه کنند. 
همچنین شرکت کنندگان در جشنواره تا ۱۵ بهمن ماه 
۹۶ برای ارســال آثار خود مهلت دارند و ۳۰ بهمن ماه 

نتایج آثار منتخب اعلام می شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

سکوت خانه سینما ادامه دارد؟  

بدون تردید اخبار مهم و درعین حال تأسف برانگیر  �
این روزهای ســینمای ایران، بــه  جلوگیری از اکران 
فیلم «عصبانی نیستم» (رضا درمیشیان) - باوجود 
داشتن پروانه نمایش رســمی و حتی عقد قرارداد 
بــرای اکران در ســینماهای کشــور - و همین طور 
«آشــغال های  فیلــم  نمایــش  بلاتکلیف مانــدن 
دوست داشــتنی» (محســن امیریوســفی)، چه در 
سی وششــمین جشــنواره فیلم فجر و چه در اکران 

عمومی مربوط می شود. 
شــرح ماجرا های توقیف ایــن دو فیلم،  مثنوی 
هفتادمن اســت که البته مخاطبان این مقال، اصل 
ماجرا را خوب و به تفصیل می دانند، اما آنچه بیش 
از هر چیز دیگری ذهن نگارنده را به خود مشــغول 
کرده و تاکنون هم به جواب درست وحسابی دست 
نیافته، سکوت «خانه سینما» در قبال چنین اتفاقاتی 
اســت! مگر توقیف فیلم هایی که از سوی سازمان 
سینمایی کشــور پروانه ساخت یا نمایش گرفته اند، 
 موضوع کوچک و بی ربطی است که بتوان به راحتی 

از کنار آن گذشت؟ 
 درست است که در روزهای گذشته «هیئت مدیره 
مجمع فیلم سازان» و «کانون کارگردانان» به طریقی 
اعتراض خــود را بیان کرده انــد و الحق والانصاف 
فیلم ســاز مســتقلی مانند محمدعلی سجادی در 
کســوت ســخنگوی کانون کارگردانان پیه خیلی از 
مشکلات را به تن مالید و قاطعانه در برابر مشکلات 
فیلم «آشــغال های دوست داشتنی» گفت وگو کرد، 
اما موضوع اصلی فقط خلف وعده های ســازمان 
ســینمایی نیســت! همه تقصیرها را نباید به گردن 
دولتی هــا انداخت. آیا همان گونــه که دولتی ها در 
کار خود پافشاری می کنند،  اهالی سینما هم در برابر 

مطالبات اعضای خود جدیت به خرج می دهند؟! 
چرا هیئت مدیره «خانه ســینما» که در واقعیت 
براینــد نظرات تمامــی صنوف تحت پوشــش این 
خانه اســت،  تاکنون بیانیه رســمی نداده؟! شــاید 
گفته شــود که وظیفه اصلی خانه سینما، رسیدگی 
به امور صنفی و رفاهی اســت. اگــر چنین نگاهی 
را هــم دنبال می کند، آیا دســت اندرکاران و عوامل 
این فیلم هــا با توقیف شــدن،  راه و چــاره ای دیگر 
بــرای امرارمعاش یا بازگشــت سرمایه شــان دارند 

تا دلخوش شوند؟! 
اگــر بخواهیم بــه ضرس قاطع بــر پیکره خانه 
ســینما بعد از بازگشایی آن نگاهی بیندازیم، نه تنها 
در بزنگاه هــای تاریخــی بــه داد ســینمای ایــران 
نرســیدند،  بلکه حتی از شفاف ســازی اســتنکاف 
می کردند؛ به طورمثال ابراهیم مختاری، رئیس وقت 
هیئت مدیره خانه ســینما، با وجود سابقه درخشان 
فعالیت های صنفی، هیچ وقت حاضر به گفت وگوی 
شفاف نشــد. درست اســت که محل درآمد خانه 
همــان بودجه دودرصدی ارشــاد اســت، اما دیگر 
نمی توان در برابر هر حرکت نادرستی سکوت کرد. 
بنابراین با همه خوش بینی ها نمی توان این مسئله را 
به این قضیه ربط نداد که نایب رئیس خانه ســینما، 
 جنــاب آقای مرتضــی رزاق کریمــی، درحال حاضر 
 قائم مقام مرکز گسترش ســینمای مستند و تجربی 
هســتند و قطعــا موضع گیــری در برابــر برخی از 
سیاســت های دولتی برایشان هزینه زا خواهد بود یا 
آقای منوچهر شاهســواری،  مدیرعامل فعلی خانه 
سینما،  به دلیل تهیه کننده بودن هیچ وقت نمی تواند 
موضع قاطعی در برابر سیاست های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی بگیرد. اگر بتوانیم تمامی این نکات 
را در نظر بگیریم،  باز این ســؤال مطرح است که دو 
فیلم ساز جوان باید بسوزند و بسازند تا آقایانی که در 
رأس کار هستند برای حفظ صندلی مبارک ریاست! 
دم برنیاورند. دوستان در خانه سینما، منتظر واکنش 

شما هستیم. 

نگاه

سال پانزدهم    شماره 3046 هنرپنجشنبه   7 دى 1396

 شکرخدا گودرزي
 کارگردان و نویسنده

عسل عباســیان: حضور مهناز افشار بر صحنه فراخی 
مانند صحنه تالار وحدت در نمایش «الیور توئیست»، 
به کارگردانی حســین پارســایی و هم بازی شــدن با 
نوید محمدزاده، هوتن  آتیلا پسیانی،  مانند  بازیگرانی 
شکیبا، داریوش موفق، سعید چنگیزیان و... که اصالتی 
تئاتری دارند، برای او و مخاطــب تجربه متفاوتی را 
رقم می زنــد. این بازیگر که بیشــتر او را با نقش های 
ســینمایی اش می شناســیم، در این نمایش موزیکال 
در نقش نانسی ظاهر می شود. با او درباره این تئاتر و 
نسبتش با تجربه های پیشین افشار گپ وگفت کردیم. 

  به عنوان سوپراســتار ســینما، تجربه تئاتر و  �
حضور روی صحنه برای شــما چطور است؟ چه 
نسبتی هست بین بازی روی صحنه تئاتر و سینما؟ 
تجربــه ای نــاب؛ یعنــی در لحظــه زندگی کردن 
مهم ترین حسی است که این شب ها تجربه می کنم. 

نســبت آن خلق صحنه ای اســت که همه برای آن 
آماده شدیم و تفاوتش برای من فرصت جبران است 
کــه در صحنه تئاتر این فرصت نیســت، پس واقعی 

زندگی می کنم و خلق می کنم و خلق می شوم. 
  پیــش از ایــن تجــارب تئاتــری شــما در  �

ســالن های بلک باکس اتفاق افتاده بود و این بار 
با «الیور توئیســت» بر صحنه ای مثل تالار وحدت 

برای شما  نقش آفرینی می کنید. 
حضور روی ایــن صحنه چطور 

است و چه حس وحالی دارد؟ 
حضور بر صحنــه تالار وحدت، 
برایم مثل بهشت می ماند؛ بهشتی 
کــه مخاطبانــش تو را بــا فاصله 
تو  بــا  می بیننــد و نفس به نفــس 

همراه اند. 
  بازی در یکــی از متن های  �

مهــم ادبیــات جهــان؛ یعنی 
گیرایی ای  چه  توئیست»  «الیور 
بــرای شــما دارد؟ تــا چه حد 

الیور توئیســت می تواند در زمانــه ما حرفی برای 
از  گفتن داشته باشد؟ ماجرای پسربچه ای یتیم و 
طبقه فرودست در تقابل با دزدان و  دلالان عصر 

خودش؟ 
قطعا گیرایی زیادی دارد. این متن آشــنا بارها به 
تصویر کشــیده شده؛ چه به شــکل فیلم و چه تئاتر. 
به همین دلیل اکثرا با الیور توئیســت آشــنا هستیم. 
در این اجرا و این ســاختار، فضیلت متن، قربانی شدن 
آدم هاســت در هر جایگاهی که هســتند و در نهایت 

امیدی است برای آیندگان. 
  تئاتر موزیــکال در جامعه ما چــه جایگاهی  �

با توجه به اینکه خاستگاه  می تواند داشته باشد؟ 
این نوع تئاتر به غــرب برمی گردد، آیا این ژانر در 

ایران اقبالی خواهد داشت و پس از الیور توئیست 
ادامه خواهد داشت؟ 

تئاتر موزیکال نیاز جامعه ماســت، برای آشــنایی 
بیشــتر با موســیقی، حرکت و هماهنگــی بین آنها. 
موســیقی و نمایش اینجا مکمل هم هستند. تفکیک 
آن به شــکل اینکه غربی اســت خیلی مهم نیست، 
چون هر کاری که خوب باشــد و از آن استقبال شود 
و مخاطــب را راضی کند، این تفکیک ها را از اهمیت 

خارج می کند. 
  نظر شــما دربــاره انتقاداتی کــه به حضور  �

بازیگران سینما و اســتارها در صحنه تئاتر مطرح 
است، چیست؟ فکر نمی کنید تئاتر حوزه تخصصی 
و متفاوتی  است از سینما و سازوکار 
دارد  را  خــودش  خاص  اقتصادی 
به  چهره  بازیگران  حضور  شــاید  و 
فروش آن کمــک کند، اما تئاتر را از 
ذات خودش (که هنر روشــنفکری 

است) جدا می کند؟ 
نــگاه  و  تفکیــک روشــنفکری 
استقبال  مانع  نمی تواند  انحصاری 
تماشــاگر شــود. هرکسی  توجه  و 
کــه هنــر را تجربــه و کار کــرده، 
اجازه تجربــه دارد و بعد از آزمون، 
تصمیــم بگیرد بماند یــا خیر. هنر 
تئاتر ارزش والایی دارد، پس با نگاه کوچک آن را س

طحی نکنیم. 
� در نهایت حضور در تئاتری مثل الیور توئیست 
با دغدغه های اجتماعی شما مثلا حضور در کمپین 

«بدسرپرستی تنهاتر است» چه نسبتی دارد؟ 
من دنبال نسبت نیستم، هر کاری در جای خودش 
ارزش گــذاری می شــود و تلاش خــودش را طلب 
می کند. من در این نمایش در اختیار کار هســتم و در 
فعالیت اجتماعی در اختیار آن پویش. بدسرپرســتی 
این روزهــا مهم ترین دغدغه اجتماعی من اســت و 
به صورت خیلی جدی بــا همراهان پویش به دنبال 
تصویــب لایحــه حمایتی حقوق کودکان هســتیم و 

واقعا معتقدیم بدسرپرستی تنهاتر است.

گفت وگو با مهناز افشار به مناسبت ایفای نقش در نمایش «الیور توئیست»
قربانى شدن آدم ها

چندوچون اجراي الیور توئیست و مناسبات اقتصادي اش

 سرمایه گذاري ۲/۵ میلیاردي واقعي یا پوششي
 فرانک آرتا


